
  
  

  
  
  

   از منظر اسلامجوربررسي حكم قيام در مقابل 
  ∗كانيوبا بياكبر احسان علي

  ∗∗اسماعيل اسفندياري
  

  8/3/1389: تاريخ دريافت
  23/4/1389: تأييدتاريخ 

يكي از مسائل بسيار مهم فقه سياسي بررسي حكم انقلاب و قيام در برابر ظلم و حاكميت                 : چكيده
بينيم كه اساسـاً از لحـاظ مـوازين و ضـوابط،          مي  ها    حكومت  ررسي  در طول تاريخ با ب    . باشد  جور مي 

ها تنافي و تكاذب وجود دارد سؤال اصلي اين نوشتار اين اسـت كـه     شريعت اسلام با اكثر حكومت    
  آيا از لحاظ شريعت مقدس اسلام سكوت در مقابل حاكميت جور تجويز شده است يا قيام؟ 

 يم رس ـ ي يجه م ا و فتاواي فرق مختلف اسلامي به اين نتبا نگاهي كوتاه و تفقه در مباني، آر

: دانند ماننـد  كه، برخي از مذاهب، انقلاب در مقابل ظلمه و اهل جور را نه تنها جائز بلكه واجب مي     
اما از سوي ديگر گروهي از فرق و مذاهب به هيچ وجه قيام و انقلاب را جائز ندانسته و                   . فرقة اماميه 

تـوان اكثـر فـرق عامـه ماننـد              ه حاكميت موجود مخالفند كه از آن جملـه مـي          با هرگونه جنبشي علي   
  . حنابله و شافعه را نام برد

  
  . حاكميت جوري، قيام، اسلام،  يف حكم تكل: ها كليدواژه

                                                 
، دانشگاه 1384اسي ارشد، رشته اليهات، معارف اسلامي و ارشاد، گرايش فقه و مباني حقوق، كد دانشجوي كارشن ∗

  .)ع(امام صادق
  ).ع(، دانشگاه امام صادق1384سياسي، كد   كارشناسي ارشد، رشته معارف اسلامي و علومدانشجوي ∗∗
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  مقدمه
در علـم   امـا   حال آنكـه    . كار رفته است    معناي اعم و اخص در معاني گوناگوني به         انقلاب به 

امـر بـه معـروف و نهـي از          « تحت عنوان    ،ي سياسي و اجتماعي امروزي    امعن   به انقلاباز  فقه  
العلـوم ضـمن      به شهادت اينكه امام محمـد غزالـي در احيـاء          . ياد شده است  به تفصيل   » منكر

في « باب كاملي را نيز تحت عنوان  ،اختصاص كتابي به مبحث امر به معروف و نهي از منكر          
: 2، ج 1939غزالـي،   (باز نموده اسـت     » هم عن المنكر  امر الامراء و السلاطين بالمعروف و نهي      

ي سـؤال از مـشروعيت آن    ينش اسـلام    جدي در ب  ، مسئلة   از تعريف انقلاب   اما با گذر  . )132
هـا مـورد     گـردد كـه در اعـصار قـديم، انـسان            در تحقيقي كوتاه، چنين هويـدا مـي       . باشد  مي

بـدون اينكـه حـق    . شـده اسـت   مـي وري واقع شده و ظالمانه برآنها حكمراني         استثمار و بهره  
. كوچكترين مخالفت، عصيان و شورشي عليه نظـام و سيـستم سياسـي حـاكم داشـته باشـند                  

ناپـذير ديـن قلمـداد        چنانكه در مسيحيت اطاعت و امتثال اوامر پادشـاه جـزء امـور تفكيـك              
فتـار  كه آنها نه تنها بايد تسليم محض خداونـد و پيـامبران او باشـند بلكـه ر                طوري   به شود  مي

در اسلام نيز برخي از . )44: 1384پيتر، (آنان نسبت به قيصر و بستگانش هم بايد چنين باشد          
ك كرده و تقـدير الهـي را دخيـل در            تمس 1گري  خلفا براي حفظ اوضاع حكومت به جبري      

ي اعم    نظرات فرق و انديشمندان اسلام     يره متشرعه و    حال بررسي س  . دانستند  يفه مي   ين خل   ي  تع
 2بـاب مـشروعيت يـا عـدم مـشروعيت      براي دريافت رأي اسـلام در    . . . ها و متكلمان و   از فق 

البتـه قبـل از پـرداختن بـه اصـل سـؤال             . باشـد   انقلاب و قيام در اين مقاله مـورد اهتمـام مـي           
  . نمائيم  را بررسي ميمطروحه، تعريف لغوي و اصطلاحي انقلاب

  ي انقلاب  و اصطلاح3معناي لغوي -1
 ـ   مرحوم دهخدا     . . . انعكـاس، آشـوب و   ب،واژة انقلاب را به برگرديـدن، واژگـون شـدن، تقلّ

اي بـراي     دكتـر معـين نيـز انقـلاب را شـورش عـده            . )431-430: تـا   دهخدا، بـي  (نمايد    معنا مي 
نماينـد    معنـا مـي   . . . واژگون كردن حكومت موجود و ايجاد حكـومتي نـو، شـورش، تبـدل و              

ر سياسي مراد از انقلاب تغيير و تحول در شـكل حكومـت،       اما از نظ  . )387: 1، ج 1363معين،  (
باشد چنانكه ارسـطو نيـز    طبقات حكام و يا دگرگوني در نهادها و تأسيسات سياسي مي           افراد و 
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انقلابي كه هدف آن تغيير شكل حكومت است و ديگري          «: نمايد  ي  دو نوع انقلاب را مطرح م     
ت حاكمه است، بدون آنكـه در  ئز اعضاي هيانقلابي كه هدف آن فقط تغيير يك يا چند نفر ا     

  . )125: تا ، بيحر عاملي(» شكل و نوع حكومت تغييري داده شود
ي ديگر ارسطو انقـلاب را يـك پديـده سياسـي تـوأم بـا خـشونت يـا بـدون                      يدر جا 

تواند نمايانگر فرآيند اصـلي تحـولي باشـد كـه بـه تغييـر يـا تبـديل                     داند كه مي    خشونت مي 
انقلاب را در ديـد     نيز  ) ره(شهيد مطهري و  . )25: 1348پيتر،  (انجامد     مي هاي اجتماعي   گروه

طغيان و عصيان مردم يك ناحيه و يـا يـك سـرزمين، عليـه نظـم حـاكم              «: سياسي عبارت از  
البتـه يـافتن معنـاي    . )30-29 :1360مطهـري،  (» دانـد  موجود براي ايجاد نظمي مطلـوب مـي       

ت تعـاريف شـايد بتـوان       باشـد و بـا تـشتّ        اري مي صحيح و دقيق براي انقلاب كار بسيار دشو       
 پـس از    حـال . ل در حالت حاضر اسـت     ي از تحو     قدرمشخص نوع  اماگفت غيرمقدور است    

 4ي  هاي مختلـف مـذاهب اسـلام        بررسي معناي لغوي و اصطلاحي انقلاب به بررسي ديدگاه        
  . پردازيم در باب مشروعيت و يا عدم مشروعيت آن مي

  )اماميه ( ديدگاه شيعه جعفري-2
طور كلي فوز عظـيم را در حركـت، تـلاش و مبـارزه دائـم در برابـر نابرابريهـا،                       اماميه به 

ها، مفاسد و مظالم اميران ستمگر و جائر فرايافته است و بقول الـوردي مـورخ                  عدالتي  بي
 شيعيان نخستين كساني هستند كه تفكر انقلابي و پرچم قيـام را در اسـلام بـر              ؛اهل سنت 

 روح انقـلاب را بـا خـود همـراه           ، به دوش كشيدند و همـواره نظريـات شـيعه          ضد طغيان 
اين مـسئله حقيقتـي اسـت كـه سرتاسـر تفكـر             . )122: 1367عميد زنجاني،   (داشته است   

يـه حـول    ي ادله امـام   شيعي را تحت تأثير قرار داده كه براي وصول به اين غايت به بررس
  . پردازيم ي يام م محور ق

   بر عدم خروج و نقد آنهات دالا رواي-2-1
مجموع روايات و اخباري كه در كتب معتبر اماميه آمـده اسـت از لحـاظ قرابـت در معنـا و                 

البتـه  . باشد كه در ذيل به نقد و بررسي آنها خواهيم پرداخـت             مفهوم انقسام به چند قسم مي     
  . ددر اين بخش به بررسي احاديثي پرداخته كه اشعار بر عدم مشروعيت انقلاب دارن
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رواياتي كه به صبر و سكوت و نهي از قيام مسلحانه قبـل از ظهـور                 : گروه اول  -2-1-1
بـر   كـه قيـام كننـده را در رديـف طواغيـت برشـمرده و        طـوري      به امر كرده، ) عج( امام زمان 

  :مانند. حرمت قيام دلالت دارند
 شيطان بـوده و     هر قيامي كه قبل از قيام قائم برافراشته شود، صاحب آن طاغوت، ستمگر و             «

اينگونه از احاديث قطعاً با آيات محكمه       . )37: 11تا، ج   حرعاملي، بي (» پرستد  غيرخدا را مي  
در سند اين روايت هـم فـردي بنـام          . قرآن كريم تعارض داشته و سند آنها نيز ضعيف است         

 معروف به ابوعبـداالله الخـصبي وجـود دارد كـه علامـه حلـي او را فـردي              »احمد بن محمد  «
فرد ديگري هم در سـند     . )305: تا  علامه حلي، بي  (داند    الحديث مي   ب، ضعيف و جاعل   كذاّ
مقـدس اردبيلـي،    (وجود دارد كه مقدس او را واقفي خوانـده اسـت            » حسين بن مختار  «بنام  
ّ ندارد و ثانياً بـا        خلاصه اينكه اين گروه از احاديث اولاًَ اسناد پاكيزه و نقي          . )254: 1تا، ج   بي

  . توان اتكاء نمود يم تعارض دارند، لذا به آنها نمينص قرآن كر
آوريـم كـه      گيرند براي نمونه در ذيل مـي        احاديث ديگري كه در اين گروه قرار مي       

  :اينها هم مبتلا به اشكالاتي است كه در بالا ذكر گرديد
مبتنـي بـر كفـر و نفـاق اسـت و نيرنگـي بـيش               ) عج( هر بيعتي قبل از ظهور حضرت حجت      «

اولـين راوي ايـن     . )152: 3تـا، ج    مجلـسي، بـي   (»  پس خدا طرفين آن را لعـن كنـد         باشد  نمي
روايت هم فردي است بنام حسين بن حمدان كه مورد طعن و لعن واقع شده است و مرحوم             

  . )237: 1تا، ج مقدس اردبيلي، بي(داند  مقدس او را فاسد الرأي مي
است كـه از سـوي ايـشان تمجيـد          اتفاق افتاده   يي  ها  از سوي ديگر در زمان ائمه قيام      

گيرنـد و لـذا       شده مانند قيام زيد بن علي و اين موارد هم در تعارض با اين احاديث قرار مي                
وجه جمع بين ايـن روايـات و آيـات و شـواهد           دنبال     به در صورت پذيرش اين روايات بايد     

وايـات  بدين صورت كه بگوئيم منظور از طاغوت در اين ر         . تاريخي و ديگر روايات گشت    
منظـور     بـه   و نه براي اقامه حـق بلكـه صـرفاً          )ع(باشند كه بدون تأكيد امام معصوم       كساني مي 

يا اينكه مقـصود امـام در ايـن روايـات گـروه             . اند  طلبي و اغراض شخصي قيام كرده       رياست
دور خـود    هها باشد كه تحت عنوان مهدي موعود يا ادعاهاي واهي مردم را ب ـ              خاصي از قيام  
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 افــراد زيــادي از اعتقــاد شــيعه )ع(نــد چــه آنكــه در زمــان امــام بــاقر و صــادقا جمــع كــرده
  . يم يه بدان كردند يا اينكه محمول بر تق استفاده كرده و با عنوان مهدي موعود قيام مي سوء

) عـج (كه قبل از ظهور و قيام امام زمـان        يي  ها  رواياتي كه بر شكست انقلاب    : گروه دوم  -2-1-2
  . دهيم اي از آنها را مورد نقد و بررسي قرار مي  كه در زير نمونه؛لالت داردپيوندد د به وقوع مي

كنم و اينكه     تو را به تقوي سفارش مي     «: فرمايند   به ابن جارود مي    )ع(امام محمد باقر  
نشــسته و  مـلازم خانـة خـود باشـي و در منــزل تاريـك خـود از اجتمـاع بــا ايـن مـردم فـرو          

براي . بوده باشي ) طالب  آل ابي (كنندگان از ما      با خروج  و بر حذر باش كه    . گيري كن   كناره
اينكه آنها بر هيچ راهي نيستند و به كس و چيزي تكيه ندارند و بدان كه هـيچ گروهـي بـر                      

ت بخشد مگـر اينكـه بليـه ايـشان را درافكنـد، تـا       خيزد كه دفع ظلمي كند يا دين را عزّ        نمي
آنــان . ر حاضــر شــدند برخيزنــد در بــد)ص(مــوقعي كــه آن گروهــي كــه بــا رســول خــدا 

عـرض كـردم آنهـا    . نماينـد  كننـد و مجروحـان خـود را مـداوا نمـي      كشتگانشان را دفن نمي   
كسي از مـا    «: فرمايند   مي )ع(امام باقر . )248: 2، ج  1382نوري،  (» فرشتگان:  فرمودند كيانند؛

و مـصيبت   اهل بيت نيست كه ظلمي را دفع كند و به حق دعوت كند مگر اينكه دچار بليـه                   
مثل كسي از ما اهل بيـت كـه         «: فرمايند   مي )ع(جعفر  ابي. )248: 2، ج 1382نوري،  (» شود  مي

اش به زمين افتد و كودكان بـا          اي است كه از لانه      قبل از قيام قائم خروج كند همانند جوجه       
بـه خـدا سـوگند      «: فرماينـد    هم مـي   )ع(امام سجاد . )248: 2، ج 1382نوري،  (» او بازي كنند  

اي خواهـد     كند مگر اينكه ماننـد جوجـه        يك از ما اهل بيت قبل از قيام قائم خروج نمي           هيچ
هايش از آشيانه پرواز كرده است و در نتيجـه كودكـان او را               بود كه قبل از محكم شدن بال      

  . )36: 11تا، ج عاملي، بي(» پردازند گرفته و با او به بازي مي
د و عـلاوه بـر ارسـال، افـراد ضـعيف و      ي ندارن ـ  اين دسته از روايات هم اسناد نـق 

نظـر از مخـدوش       اما قطـع  . جاعل و كاذب هم در سلسله راويان اين احاديث وجود دارد          
گونه دلالتي بر نهي از قيام و عدم مـشروعيت قيـام              بودن اسناد، اين دسته از روايات هيچ      

غيبـت  هـاي زمـان    در زمان غيبت ندارند و قدر مسلّم دلالـت بـر سـختي و مـصائب قيـام         
هاي بسياري با موفقيـت انجـام شـده اسـت لـذا بـا                 به شهادت تاريخ قيام   يي  از سو . دارند

هـاي در زمـان غيبـت اسـتفاده            شكست را براي قيـام     قطعاًتوان    استناد به اين روايات نمي    
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مـورد  . . . و) ع(مثل زيد بن علي، حسين بن علي و امـام حـسين  يي ها كرد، چه آنكه قيام  
يه، احتمال اينكه اين دسـته از         علاوه بر احتمال تق   . اند  بوده) ع(ه اطهار تأييد و تقديس ائم   

خلاصـه اينكـه بـا      . روايات مجعول حكّام جور اموي و عباسي هم بوده باشد وجود دارد           
توان سكوت و عدم دفـاع از اسـلام و مـسلمانان در مقابـل                 استناد به اين روايات هم نمي     

  . ودهجوم كفّار و اهل جور را استفاده نم
كننـدگاني   بخشي از روايات نيز اجتماع و الحاق شيعيان را بـراي قيـام    : گروه سوم  -2-1-3

اند، برحـذر داشـته    طلبي و هواپرستي برافراشته كنند و پرچم رياست كه از اهل بيت پيروي نمي     
  :كنيم براي نمونه به يكي از اين روايات اشاره مي. اند و كشتگان اين راه را هالك دانسته

بر شما بـاد تقـواي خداونـد يكتـا          «: كند  نقل مي ) ع(ص بن قاسم از امام صادق     عي
بـه خـدا سـوگند    . كه براي او شريكي نيست و در خود نظر كرده، مواظب خويش باشيد          

تري بيابيـد   آتـر و كـار      اگر صاحب گله گوسفندي چوپاني داشته باشد اگـر چوپـان دانـا            
سفندان و وضع آنها داناتر است، سـركار        چوپان قبلي را رد كرده و چوپاني را كه به گو          

به خدا سوگند اگر فرض كنيم كسي دو جان داشته باشـد و بـا يكـي از آنهـا             . گمارد  مي
جنگيده و تجربه كسب كند و ديگري بماند و بداند و فقط از روي تجربه عمـل كنـد و                    

و پـس   ها يك جان بيـشتر ندارنـد          و حال آنكه اينگونه نيست، انسان     . بحثي در آن نيست   
خـروج كـرده، زيـرا زيـد     ) عمـوي امـام   (كنيد و نگوئيد زيد       بنگريد براي چه خروج مي    

ي راستگو بود و هرگز شما را به سوي خود و امامت خود دعوت نكـرد، او شـما را     عالم
شد به وعدة خود وفا   و اگر پيروز مي   . خواند  است فرا مي  ) ص(به آنچه رضاي آل محمد    

ليه يك قـدرت حـاكم و سـتمگر خـروج كـرد تـا آن را                 گذشته از آنكه وي ع    . كرد  مي
شما را بـه چـه كـس        ) محمد بن عبداالله  (كند    ولي كسي كه امروز خروج مي     . نابود سازد 
كنـد؟ مـا شـما را شـاهد           دعـوت مـي   ) ص(كند؟ آيا بـه مرضـي از آل رسـول           دعوت مي 

كـه او   ما چگونه رضايت داشته باشيم در صورتي كه امروز          . گيريم كه راضي نيستيم       مي
بالا رود و گروهـي اطـراف او گـرد          يي  ها  پس اگر پرچم  . كند  تنهاست از ما اطاعت نمي    

در اطراف او   ) س(فاطمه مگر آن كس كه از فرزندان     . كند  آيند، حتماً از ما اطاعت نمي     
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بـه دور او  ) س(پس به خدا سوگند آن كس كـه همـة فرزنـدان فاطمـه          . جمع شده باشند  
  . )35: 11تا، ج عاملي، بي(» . . .لازم استگرد آيند، اطاعت او بر شما 

باشـد    باشـد و مـضمون آن نيـز صـحيح مـي             روايت فوق از حيـث سـند صـحيح مـي          
طوري كه اطلاق و عموم ديگر روايات بواسطة اين روايـت تقييـد و تخـصيص خـورده و                    هب

يم كلـي بـه دو دسـته تقـس        طـور      بـه  ها  مستفاد از اين روايت اين است كه قيام       . شود  تفسير مي 
 پيروي از امام و در خط       در جهت . و دوم براي نفس و منحرف از خط امامت        . اول: شود  مي

كه اعانـه و مـساعدت نـوع        . ولايت براي دعوت به حق و استقرار حكومت امامت و عدالت          
آيد و اين نـوع دوم نـه         ي   م اثم و بر نوع دوم معونت بر معصوم و دين به حساب            اول اعانه بر  

هاي ظلم و ستم و برقراري قسط و عدل، اجتماع            شد بلكه براي فروپاشي بنيان    با  تنها جائز مي  
خلاصـه  . فرض بر هـر مـسلماني خواهـد بـود          و پرچم قيام كننده آن، واجب و       رأيت   به زير 

گـردد،    مطلق استفاده نمـي   طور     به اينكه از اين روايت سكوت و عدم خروج در زمان غيبت          
  . باشد هاي منحرف و براي هواي نفس مي يد به قيامبلكه حرمت اعانه و اجتماع صرفاً مق

اين بخش به بررسي و نقـد احـاديثي خـواهيم پرداخـت كـه                در:  گروه چهارم  -2-1-4
ج و  رهـاي ويـژة ف ـ      باشند كه شيعيان بايد در خانه نشسته، منتظر وقـوع نـشانه             اين مي  مشعر بر 

وج كرد نبايد او را ياري باشند و اگر فردي قبل از اين علائم خر) عج( ظهور حضرت مهدي
گونـه   ايـن » سـدير « بـه    )ع(اباعبـداالله . آوريـم   براي نمونه در زير مواردي از آنها را مـي         . كرد
ات باش و تـا آن زمـان كـه شـب و      ات بمان و مراقب زندگي  اي سدير در خانه   «: فرمايند  مي

 سـفياني   پس هنگامي كه خبـر بـه تـو رسـيد كـه            . روز آرام هستند تو نيز ساكن و آرام باش        
  . )37: 11تا، ج عاملي، بي (»خروج كرده، به سوي ما بيا اگر چه با پاي پياده

بر زمين بنـشين و دسـت    «: كند  گونه روايت مي    اين )ع(جابر بن عبداالله نيز از امام باقر      
گويم مشاهده كنـي و       و پايت را به تحرّك وامدار و مبارزه مكن تا علاماتي كه براي تو مي              

فـلان، نـداي منـادي كـه از آسـمان             اخـتلاف بنـي   : لامات را درك نمـايي    گمان نكنم آن ع   
روايات . )41: 11تا، ج عاملي، بي(» رسد كه از ناحيه دمشق به شما مي     يي  خواند و صدا    فرامي

از بيـان آنهـا خـودداري        ديگري نيز با همين مضمون منقول است كه جهت حفـظ اختـصار            
اي  سند داراي ضعف بوده و متعارض با آيات شـريفه        البته اين روايات نيز از لحاظ       . كنيم    مي
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خـذ ايـن روايـات و    أ لـذا  ،اند  در مقابل حكام جور وارد شده     هستند كه در باب جهاد و قيام      
باشد، بر اين اساس يا بايد اين گروه از احاديث را طرح كنيم يا               طرح آيات شريفه جائر نمي    

و حـال آنكـه بـا ايـن     . كنـيم . . . يـه و  ائل تـوج اينكه آنها را حمل بر تقيه يا متناسب با فهم س         
باشد چـه آنكـه       وجود استنباط سكوت در مقابل اهل جور با استناد به اين روايات جائر نمي             

هـا را دارد و       آيد كه قيام با نام موعـود اقتـضاي ايـن نـشانه              از فحواي اين روايات بدست مي     
  . ي است ي مانع براي فعليت مقتضمعنا  بهفقدان آنها

گروه ديگري از احاديث كه برخي دستاويز سكوت و قعود در غيبت    :گروه پنجم  -2-1-5
مفاد اين . اند رواياتي است كه در باب انتظار در آثار مسلمين به جاي مانده است كبري قرار داده

پس از يك قدرت تاريخي طولاني، مردم جهان را از ظلم و سـتم و              ) ع(اخبار اين است كه امام    
برخـي از    5. پردازد   نجات داده و با انقلاب خود به دفع مظالم و اقامه قسط و عدل مي               عدالتي  بي
انـد و   جـور قـرار داده   فهمان انتظار را مستمسك براي سكوت در برابر ظلـم و         پروران و كج    تن

انـد و حـال آنكـه اولاً          حتي گروهي اين روايات را مستمسك اشاعه فحـشا و منكـر قـرار داده              
ثانياً بر فرض ثبوت اين اغراض در مقام تعـارض          .  انصراف از اين اغراض دارند     احاديث انتظار 

  . گردند ديوار مي با آيات حثّ بر مبارزه با جور قرار گرفته و سزوار ضرب بر
طور    به خلاصه اينكه از مجموع رواياتي كه نقل شد استنباط عدم مشروعيت انقلاب           

اند از سـه حـال        را مستمسك خود قرار داده    آيد و كساني كه اين احاديث         مطلق بدست نمي  
پرور بوده از جان و مال خود بيم دارنـد   اند، يا تن  يا اين روايات را نفهميده    : باشند  خارج نمي 

  . باشند و يا معاون و مشارك اهل جور مي

   روايات دال بر خروج و قيام -2-2
ل حكّام جور و جواز يـا        احاديث فراواني دال بر عدم سكوت در مقاب        ،در نظام فكري اماميه   

وجوب قيام مسلحانه عليه آنها و اعانه حكّام عدل و معصوم صادر شده است كـه حـاكي از                   
اين است كه در تفكر امامي انقلاب در صورتي كه در مقابل اهل جور و ظلم و سـتم باشـد                     

افـت  تـوان دري   گاهي واجب است چه آنكه با نگاه كوتاهي به تاريخ اماميه مـي     ،نه تنها جائز  
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 نظام شيعي گاهي خود احساس وظيفه نمـوده و در مقابـل اهـل جـور بـه مقابلـه                     بزرگانكه  
  . الشهداء در مقابل حكومت جور اموي است اند كه نمونه بارز آن قيام سيد پرداخته

   :نمائيم ميبراي نمونه به برخي از اين احاديث اشاره و آنها را بررسي 
كنـد نبايـد پيـروي        كه خـدا را معـصيت مـي       از كسي   «: فرمايند   مي )ص(رسول اكرم 

در معصيت خداوند براي «: )ص(مروي از فريقين از رسول  . )422: 11تا، ج   عاملي، بي (» كرد
هـركس  «: فرماينـد   و در جايي ديگـر مـي      . »باشد  هيچ بشري اطاعت و فرمانبرداري جائز نمي      

   .)69-66 :تا عزتي، بي(» شما را به معصيت خدا امر كرد از او پيروي نكنيد
انـد بـراي مثـال بخـاري در          از طريق عامه نيز بالخصوص چنـين مـضاميني نقـل شـده            

مسلمان است كه اطاعـت كنـد از         بر«: كند   اينگونه نقل مي   )ص(صحيح خود از رسول اكرم    
» حاكم مگر اينكه حاكم بـه معـصيت امـر كنـد كـه در ايـن صـورت اطاعـت جـائز نيـست                        

  . )234: 4تا، ج بخاري، بي(
 كرد كه چرا از ابوذر كـه        هخذأ مو )ع( است وقتي عثمان از اميرالمؤمنين     روايت شده 

هر آنچه كه امر كني و در آن «:  فرمودند)ع(حضرت امير ،تبعيدي عثمان بود مشايعت كرده
. )544: 8تـا، ج  مجلـسي، بـي  (» اطاعت از غيرخدا باشد، به خدا كه از آن فرمان نخواهم بـرد            

ر معصيت خداوند اطاعت جائر نيست به درستي كـه در           د«: فرمايند   هم مي  )ص(رسول اكرم 
ــت    ــب اس ــانبرداري واج ــروف فرم ــي (» مع ــسي، ب ــا، ج مجل ــا. )220: 16ت ــر يي در ج ديگ

ها و مظـالم بـه        كسي كه همراه حاكم ستمكاري باشد تا در ستم        «: فرمايند   مي )ص(االله رسول
تـا،    مجلسي، بي (» ت اس داند كه او ظالم است از دين اسلام خارج شده           او كمك نمايد و مي    

  . )220: 16ج
در باب عصيان و تمردّ از حكاّم جور احاديث فراواني از طريق شيعه رسـيده اسـت بـه                   

مستفاد از اين احاديث ايـن اسـت كـه    . ي كرد توان ادعاي تواتر معنوي يا اجمال    اي كه مي    گونه
               خداونـد متعـال و   سرنهادن به امر اهل جور امري مـشئوم بـوده و فرمـانبرداري از آنهـا مرضـي 

باشد، لكن اين دسته از احاديث امر به سـرنگوني حكومـت             و ائمه هدي نمي   ) ص(رسول اكرم 
هي از احاديث هم در تفكر شيعي وجود دارد كه عـلاوه بـر              والبته گر . كنند  اهل و انقلاب نمي   
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ي هـم   حكم به انقلاب و جهاد عليه آنها را جائر و گاه        ،حكم به عدم فرمانبرداري از اهل جور      
  . شمارند كه در ذيل مروري كوتاه بر برخي از آنها خواهيم داشت واجب مي

 گفـتن سـخن حـق و        ،تـرين جهـاد     بالاترين و با فضيلت   «: فرمايند  مي) ص(رسول اكرم 
 .)7: 1 به نقل از خـصال صـدوق، ج      ؛200: 1377حاتمي،  (» عدل در مقابل پادشاه ستمگر است     

براي سه نفر حرمتي نيـست؛ صـاحب هـواي          «: رمودند نيز منقول است كه ف     )ع(از امام هادي  
 بــه نقــل از 201: 1377حــاتمي، (» كنــد  امــام جــائر و فاســقي كــه آشــكار فــسق مــي،نفــس
پيـامبر  ! مـردم «:  نقـل شـده اسـت كـه فرمودنـد          )ع(از حضرت امام حسين   . )82: الاسناد  قرب
گردانـد و     مـي هركسي سلطان ستمگري را ببيند كه حرام خدا را حـلال            :  فرمودند )ص(خدا

ورزد و در جامعـه   شكند و با سنت و روش پيامبر خدا مخالفـت مـي             عهد و پيمان خدا را مي     
      دارد، آنگاه عليه او با كـردار و گفتـار خـويش و                 ي روا مي  نسبت به بندگان خدا گناه و تعد

جهاد با سلاخ و زبان قيام نكـرد، سـزاوار اسـت كـه خداونـد متعـال او را بـا همـان سـتمگر                          
  . )304: 4، ج1939طبري، (» ...ور سازدمحش

گردد كـه ائمـه شـيعه بـر تمـرّد عليـه               از گروهي از اين روايات بالفحوي استفاده مي       
اي از روايات     از دسته  .اند  حكّام جور تأكيد داشته و به عدم انقياد در مقابل آنها تأكيد كرده            

آيد كـه ملخّـص و       بدست مي اين باب هم تصريح و امر به بپا خواستن در مقابل امراي جائر              
  . باشد جز رأي اماميه در مطالعة روايات ايشان ميؤم

   آيات -2-3
پـردازيم    ترين دليل از ادلة اربعه تفكر شيعي است مي          در اين قسمت به تحقيق و بررسي آيات كه مهم         

  .  با حكاّم جور وجود دارد يا خيربرخوردي پيرامون  تا دريابيم آيا در مصحف شريف احكام
» ولا تركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النّـار       «: فرمايند  خداوند متعال در سورة هود مي     

ايـن امـر اشـعار دارد كـه جـايز نيـست ظالمـان و                 آيه شريفه فـوق بـر     . )13آيه  ،  هودسوره  (
ستمگران متصدي امر حكومت و خلافت شوند و نيـز مـردم نبايـد بـه آنهـا اعتمـاد و اتكـاء                   

 بر مردم واجب است كه حكّـام        ،اين افراد  جه به نهي از اعتماد و اتكاء بر       بنابراين با تو  . كنند
  . محور را استقرار بخشد شرور را از منصب خلافت خلع و عزل و حكومت شايسته و عدالت



 

 

125

، بقـره سـوره   (» لاينال عهدي الظـالمين   «: در سوره شريفه بقره نيز اينگونه بيان شده است        
باشد كه امامت و ولايـت كـه عهـد خداونـد              ل بر اين مطلب مي    اين آيه شريفه نيز دا    . )124 آيه

شود و آية شريفه مقتضي است كه ظالم به مقـام             متعال است شامل حال ستمگران و ظالمان نمي       
  . رسد و اگر نيز ولايت يافته باشد، لازم است از منصب خود خلع و عزل گردد ولايت نمي

و اگـر   «: يان شده است    جهاد اينگونه ب  باب   نيز در ،  41 و   40آيه  در سوره شريفه حج     
ندهد و دفع شر بعـضي از مـردم را بـه بعـض              ) و طغيان در مقابل ظلمه    (خدا رخصت جنگ    

خـدا بـسيار    ها و دير و معبدها و مساجدي كه در آن نمـاز و ذكـر                   همانا صومعه   ديگر نكند، 
 البته خدا او را ياري خواهد        شد و هركه خدا را ياري كند،        شود، همه خراب و ويران مي       مي

  . ». . .استيي كرد كه خدا را منتهاي اقتدار و توانا
 معابـد   ، ويرانـي  ، تبـاهي  ،از آيه شريفه فوق مستفاد است كه خداوند نسبت بـه فـساد            

صالحان و نيكـان بـه پـا خيزنـد و فـرائض      ورزد و دوستدار آن است كه  بغض و كراهت مي  
آورند و خداوند نيز آنها را جهت دفع فساد و ويراني و حراست از معـارف و                   الهي را به جا     

سنتهاي الهي و امر به معروف و نهي از منكر كه انقلاب عليه حكام ستمگر نيز از مـوارد آن             
از منكري جهت دفع اهـل      كند، بديهي است كه چنين امر به معروف و نهي             است، ياري مي  

  . شود ق نميفساد و ظلم پادشاهان زور به جز با جنگ مسلحانه محقّ
توان جواز انقلاب و طغيان در مقابـل ظلمـه و حكّـام جـور را                  از ديگر آياتي كه مي    

اگر دو طايفه از اهل ايمان با يكـديگر بـه            «: از سوره حجرات است    9آيه  . يكاستفاده كرد   
 شما در ميان آنان صلح برقرار كنيد و اگر يـك دسـته از آن دو، بـه                    جنگ و نزاع برخيرند،   

   .». . .ديگري ستم كرد، با طايفة ظالم و ياغي قتال كنيد تا به امر خدا باز گردد
 كساني كه در زمـين       اطاعت امر مسرفين نكنيد،    «: سوره شعراء  152 و   151آيات  . دو
   .»پردازند كنند و به اصلاح نمي فساد مي

نگري حال آنان كه به گمان و دعوي خـود ايمـان              آيا نمي «: 60آيه  ،   نساء هسور. سه
خواهند كـه طـاغوت       اند، چگونه باز مي     به قرآن و كتبي كه پيش از تو فرستاده شده آورنده          

كه مـأمور بودنـد كـه بـه طـاغوت كـافر شـوند و شـيطان                   را حاكم خود گمارند در صورتي     
  . »راهشان كندمخواهد كه گ
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نچه گذشت و آيات عديده ديگر كه بالفحوي دال بـر مطلـوب ماسـت، اسـتفاده                 بنابر آ 
. ترين اصول اساسي اسلامي، در زمينة مبارزة با ظـالم و سـلطة اوسـت                گردد كه يكي از مهم      مي

م و ل ـدانـد، بلكـه پـذيرش ظ    اسلام نه تنها مبارزه با سلطه و با ظالم و ستمگر را فرض شرعي مـي   
و انسان حق نـدارد ظلـم را تحمـل كنـد و معـين آن                 ،داند  و مذموم مي  سلطه را نيز عملي محرم      

 نيز چيزي نيست كه صرفاً بايد داده شـود، بلكـه چيـزي اسـت كـه بايـد                   »حق« در اسلام    6.گردد
شامل همة قلمروهاي حيات بشري از جمله قلمـرو         را  يزي    ست  آيات قرآن كريم ظلم   . گرفته شود 

  . )69 و 68 :1367عميد زنجاني، (داند   ا ديگران و با جامعه ميرابطة انسان با خدا و با خويشتن، ب

  در عمل متشّرعه قيام سيره متشّرعه و شواهد تاريخي از  -2-4
سـيره متـشرّعه زمـاني       .» اهل شرع بر انجام دادن يـا تـرك كـاري            روش«سيرة متشرّعه يعني    

حاضر هم  مسئله در. )199: تا حكيم، بي(حجت است كه كشف از فعل يا اقرار معصوم كند 
شـان    تواند مدعي شد كه متشرّعه چه در زمان حضور و چه در زمان غيبـت سـيرة عملـي                    مي

جدال با زورگويان و حكّـام جـور بـوده و ايـن سـيره در مـوارد مختلـف مـورد تأييـد ائمـه                         
اينكـه بـا     علاوه بر . باشد  باشد و حجت مي      بوده است و كاشف از رأي معصوم مي        )ع(اطهار

  .  را در برخورد با جور مسلمّ ديد)ع( و ائمه اطهار)ص(توان سيرة رسول ر تاريخ ميگذري ب
باشـند، نمونـه    پيكار اميرالمؤمنين با ناكثين، قاسطين و مارقين نمونة بارز اين سيره مي     

باشـد كـه خـود        در مقابل دستگاه جائر يزيد بن معاويه مي        7)ع(اعلي آن در قيام سيدالشهداء    
  . باشد از انقلاب بلكه وجوب آن در برخي موارد ميگواه نه تنها جو

ي كربلا در ميان شيعه بود از ديگر مـوارد            قيام توابين نيز كه بازتابي از انقلاب حماس       
قيام عبداالله بن زبير عليه سلطنت امـوي،        . باشد  عيني حركت انقلابي عليه زمامداران جائر مي      
ج، قيام محمد بن عبداالله محض، قيام ابـراهيم         قيام مردم مدينه و قيام عمومي مردم عليه حجا        

  . )132: 4، ج1345ابن حزم، (د شبا بن عبداالله و ديگران نيز مواردي از سيره متشرّعين مي
 و خروج وي بر هشام بـن عبـدالمالك نيـز از ديگـر          8انقلاب زيد بن علي بن الحسن     

هـا،     ديگـر قيـام    از جملـه  . شواهد تاريخي در خصوص حق انقلاب براي توده مسلمين است         
انقلاب محمد بن عبداالله بن حسن مثني و ابراهيم بن عبداالله بن حسن كه در حجـاز و عـراق              
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ع داشتند به آنهـا پيوسـتند، لكـن       و اكثريت كساني كه سابقة تشي      دست به قيام مسلحانه زدند    
  9. سرانجام آنها با شكست مواجه شد

  بناي عقلاي عالم -2-5
.  معاملات و روابط اجتماعي آنـان       ز روش عموم مردم در گفتگو،     بناي عقلاء عبارت است ا    

رجـوع بـه    : شـود مثـل     گفتـه مـي   » بناي عقلا «عرف عام    موجز به گرايش عمومي و    طور     به و
در بناي عقلا هم كاشـفيت از رأي معـصوم      . )127: 1387ولائي،  ( خبره، عمل به ظاهر كلام    

  . باشد لكه رئيس عقلاي عالم مينهفته است زيرا ايشان داخل در عقلاي عالم و ب
شـان قيـام و انقـلاب بـوده و بـا نگـاهي                عقلاي عالم در برخورد با مظالمه بنـاي عملـي         

استراتژي شيعه  :  خلاصة ديدگاه اماميه اينكه    .توان اين بنا را كاملاً دريافت       اجمالي بر تاريخ مي   
نقلاب و قيـام اسـت كـه         ا ،ط خاص ياثنا عشري در مقابل حكاّم جور و ظلمة عالم با حفظ شرا           

باشد اما بالجمله بايد گفت از منظر فقـه اماميـه    بررسي آن، محتاج تحقيق و بررسي گسترده مي 
  . گردد انقلاب و قيام نه تنها جائز حتي گاهي واجب و فرض بر هر مسلمي مي

  زيديه ديدگاه  -3
تـرين و     ساسـي آيـد از ا     طور خلاصه بايد گفت چنانكه از عملكرد و آثـار زيديـه برمـي              هب

ترين محورهاي تفكري اين فرقه از شيعيان قيام عليه جور و ظلم بـوده، چنانكـه تنهـا                    مهم
كردنـد كـه در هـر شـرايطي عليـه             به رهبري اختيـار مـي     ) س(كساني را از فرزندان فاطمه    

زيديـه قايـل بـه امامـت و         . سلاطين و زمامداران ستمگر به قيام مـسلحانه مبـادرت ورزنـد           
كردند كه  و چنين استدلال مي ي و استمرار امامت در فرزندان او بودند بن علزيد يي پيشوا

ابوزهره، (زيد اعتقاد داشت كه شرط امام اين است كه حتماً عليه حاكم ظالم خروج كند 
تفحص در اعتقادات زيديه مبرهن اسـت كـه ايـن فرقـه تنهـا فرقـة شـيعي                    و با . )74: تا  بي
 نتيجـه   ،عـدم قبـول تقيـه     . ن داشتن معتقدات را قبـول ندارنـد       باشد كه اصل تقيه يا پنها       مي

خواسـتند    ل بودند و از ايشان مـي      ئي بوده كه زيديه براي افراد خويش قا       ا الزامات اخلاقي 
ز ي ـگر. )180: 1370حـاتمي،   (كه فعال باشند و براي پيروزي جماعـت خـويش بكوشـند             

   . آنهاستمدعاي يان از خوف حكّام دلالت بري زيد دائم
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  اسماعيليه ديدگاه  -4
اوضـاع و   ط وياستراتژي جدي اسماعيله بر مبارزه با خلافت جور واليان ستمگر تحت هر شـرا     

. از جمله رهبران اصلي اين فرقه ميمـون بـن قـداح و حـسن صـباح هـستند                  . احوالي، مبتني بود  
 انتخـاب كـرد     حسن براي پيشبرد اهداف مكتب اسماعيله قلاع مختلفي از جمله قلعه الموت را            

: 1351موسـوي خوانـساري،     (پرداخـت     و به آموزش عقيدتي و نظامي پيروان فرقـه خـود مـي            
سـلجوقيان  .  سلجوق بوده است    در حقيقت مذهب اسماعيليه سازمان مخفي مبارزه با آل        . )221

و كتابخانـه گرانقـدري را طعمـة         نشين كوخ را به آتش كشيدند      با تصرف بغداد، محلاّت شيعه    
مجبـور  نيز  اي چون شيخ طوسي       هاي علمي   دند و اموال شيعيان را غارت و شخصيت       حريق كر 

شورش اسماعيليان در نقاط مختلف ايـران در عـصر حكومـت            . به هجرت و ترك وطن شدند     
 آنهــا، ةهــدف تــرور و وحــشت ســازمان يافتــ.  ضــد مردمــي نداشــت امــراي ســلجوقي حالــت

  . )178: 1367ي،عميد زنجان(هاي آنان بود  دولتمردان و پايگاه
انقلاب و قيام از ديدگاه فرق اصلي شيعه هم جـائز و حتـي از اصـول                 : خلاصه اينكه 

حفـظ   يـه هـم بـا    امـام  اساسي زيديه و اسماعيله و برخي ديگـر از فـرق بـوده اسـت در فرقـه        
  . باشد ي  مي واجب شرايط

  10 ديدگاه فرق مختلف عامه-5
سي ديدگاه اسلام پيرامون حكم تكليفي برخورد       كه در اين نگارش هدف اصلي ما برر       يي  از آنجا 

باشد،  باشد، بررسي فتاوا و آراء و ائمه فرق اصلي و مهم اهل تسننّ نيز ضروري مي حكاّم ظلم مي با
  . براين اساس در اين بخش از مقاله به بررسي آراء ائمه فرق مختلف اهل تسنن خواهيم پرداخت

  12، مالكي، شافعي11حنبلي -5-1
بل معتقد است هركس متولي خلافت شد و مردم به گرد او آمدنـد و رضـايت                 احمد بن حن  

به او دادند خليفه مسلمين است و هركسي نيز با زور و شمشير به خلافت برسد، او هم خليفه 
شـود    تجويز نمي نيكوكار باشد يا تبهكار     اسلام است و جنگ و ستيز با اميران تا روز قيامت            

  . )146 :تا ابوزهره، بي(



 

 

129

امـامي از    هركـسي بـر   «: كنـد   گونه بيـان مـي     بن جوزي فتواي احمد بن حنبل را اين       ا
كه، مردم بر او اجتماع كرده باشند و به خلافتش اقرار          پيشوايان مسلمين خروج كند درحالي    

نموده باشند، به هر نحوي كه باشد به رضايت و يا به زور و استيلا به ولايت رسيده باشد، به                    
امام از جماعت مسملين جدا شده و مخالفت بـا آثـار              خروج كننده بر   تحقيق كه خارجي و   

» رسول خدا كرده و اگر خروج كننده در اين حالت بميرد، به مـرگ جاهليـت مـرده اسـت                   
اين مضموني كه از احمد بن حنبل نقل شده است از مالك و شـافعي          . )146 :تا  ابوزهره، بي (

اتفاقاً ايـن سـه امـام فـرق اربعـه            بالجمله و . )155 :تا  ابوزهره، بي (هم مشهور و معروف است      
  . دانند اهل سنت انقلاب را حتي در مقابل حكّام جور جائز نمي

   13 ابوحنيفه-5-2
 او ديـده  كـه در سـيرة عملـي    طـوري  بـه . گيري ابوحنيفه در اين مسئله اختلاف اسـت        دربارة موضع 

عليه او مـردم را بـه شـورش خوانـده     عليه حاكم جائر فتوا صادر كرده و شود مواردي كه عملاً    مي
گويند مذهب و روش ابوحنيفه در پيكار و مبارزه با ستمكاران و پيـشوايان                چنانكه برخي مي  . است

جوز و ظلم مشهور و معروف بود و به همين جهت اوزاعي گفته است احتمـال دارد كـه ابوحنيفـه                   
البته گفتار . ر جهت مبارزه با ظلمهبه هر چيزي اعتقاد داشته باشد حتي دست بردن به سلاح و شمشي

و قول ابوحنيفه در اين باره، وجوب امر به معروف و نهي از منكر از طريق گفتار و قول اسـت كـه                       
اي حاصل نشد و مؤثر نبود، قائل بـه وجـوب آن از طريـق دسـت بـردن بـه                       اگر از اين طريق نتيجه    

صائغ يكي از فقهاي خراسان از امر       همچنين نقل شده است كه ابراهيم       . سلاح و شمشير شده است    
 آن امـري واجـب و فـرض اسـت و           :به معروف و نهي از منكر پرسيد و ابوحنيفه در جواب گفـت            

برترين شـهداء حمـزه و آن كـسي    «: نقل كرد) ص(عباسي كه رسول اكرم حديثي از عكرمه از ابن  
كنـد و سـپس        منكر مي  است كه در مقابل سلطان ستمگري برخاسته، او را به معروف امر و نهي از              

بنابراين ابراهيم به مرو بازگشت و در مقابل ابومسلم قيام كرد و او را به معروف امر                 . »شود  كشته مي 
وي اين عمل را چندين . و از منكر نهي نمود و ظلم و ستم و خونريزي ناحق او را نفي و انكار كرد  

فتـواي سـريّ    » زيد بن علي  «ر وي در قضية     از سوي ديگ  . بار انجام داد و در اين راه نهايتاً كشته شد         
  . )81: 1، ج1347الرازي الجصاص، (در وجوب نصرت او داد و جنگ عليه سلطان را جائز دانست 
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   مرجئه-5-3
 از عامه معتقدند كسي كه داراي ايمان باشد معـصيت و گنـاه او هـيچ ضـرري بـه امـر                    ،اين فرقه 

اثر نخواهد بخشيد و ايمان و اعتقاد بـه خـدا و            هاي او    زند و اگر كافر باشد، ثواب       حكومت نمي 
خضوع و محبت براي او به قلب است كه دارندة اين صفات مؤمن است و ترك اطاعت خدا و                   

بنابراين معتقدند مبارزه با زمامداران ستمگري كه نسبت به         . زند  معصيت كردن ضرري به او نمي     
ند صحيح نيست، زيرا ايـن مبـارزه سـبب          كن  اعتنايي كرده و به بندگان خدا ظلم مي         دين خدا بي  

  . )45-44 :1336مغنيه، (شود  شود و امنيت به رعب و وحشت تبديل مي اختلاف مسلمين مي

   معتزله -5-4
در نزد اصحاب ما قيام عليه پيـشوايان و   «: نويسد  ابي الحديد از متفكران جريان اعتزال مي        ابن

بهه قابل اعتماد بر مردم چيـره و مـسلّط          ائمه جور واجب است و همچنين فاسقي كه بدون ش         
شود، جائز نيست انقلابيون را كه براي دين و امر به معروف و نهي از منكر قيام كـرده انـد،                      
تضعيف كرد و حاكم ظالم را ياري كرد بلكه واجب است كه بـه آنهـا كمـك شـود بـراي                     

» ... اين ملزم هـستند تر هستند، شكي نيست كه خوارج به   تر و عادل    اينكه آنها به حق نزديك    
  . )78: 5تا، ج الحديد، بي ابي ابن(

  خوارج -5-6
اين فرقه معتقد بودند كه خليفه فقط از طريق انتخاب مردم آزاده و صحيح بايد انجام شود و همة 
مسلمين نه بعضي از آنها بايد در اين امر مشاركت داشته باشند و خلافت و ولايـت زمامـدار تـا                     

گمارد و از خطا و لغـزش و          كند و به اقامة شرع و دين همت مي          رعايت مي زماني كه عدالت را     
امـا چنانچـه از مـسير اصـلي         . كند، دوام و استمرار خواهـد داشـت         انحراف دوري و اجتناب مي    

منحرف شود بر مردم واجب است او را عزل نمايند و يا به قتل برسانند و بر همين اساس بود كه                     
  . )34: 1380طقطقا،  ابن(مخالفت برافراشتند  رأيت ه، عليه ايشانخروج كرد) ع(حضرت امير بر



 

 

  اشاعره  -5-7
اين فرقه قائل به اصل جبر و حكومت آن بر روابط و رفتارهاي انسانند و اينكه جميـع افعـال     

و با چنين بينشي از هـستي       . شود  و كردار او براساس قضا و قدر الهي شكل يافته و تنظيم مي            
يابـد و     است كه ظلم و ستم سلاطين جور نيز قابليت توجيه و مشروعيت مي            و روابط انساني    

اگر پادشاهي از دين بدر رفت و ستم پيشه شد و بر رعيت جفا كرد، گناهي متوجه او نيست       
 او را بـه      و كسي نيز حق ملامت و سرزنش او را نخواهد داشت، چرا كه حـاكم بـر هـستي،                  

  . )46: 1380مغنيه، (ه است ارتكاب اعمال شنيع و منكر وادار كرد

  گيري نتيجه
 توان گفت عامـه بـر       پردازان و علماي اهل سنت اجمالاً مي        با بررسي فتاوي و نظرات تئوري     

 فاضل، عادل و نيكوكار تعلقّ گيـرد و اگـر           يامام و پيشوا   اين باورند كه اختيار مردم بايد بر      
و ستم والي و اطاعت و انقياد او        جور   واجد چنين اوصافي نبود، صبر و تحمل و شكيبايي بر         

توان گفت عامه قائل بـه          اولي و ارجح است تا قيام و خروج بر ولايت و به عبارت ديگر مي              
اثـر خـروج و انقـلاب عليـه          يل كه بر    باشند با اين تعل     جواز انقلاب در مقابل حكّام جور نمي      

هـا و   يزي و غـارت   گـردد و خـونر      امير جائر، امنيت و آرامش به خوف و هراس تبـديل مـي            
هـا،   البته اين قول به عدم جواز در برخي از فرق عامه مانند حنفـي        كه  يابد    ها رونق مي    چپاول

 كه آراء آنها نقل گرديد قائل بـه  طور هماناما مشهور فرق شيعه . باشد  مقبول نمي  ...معتزله و 
بطي جزء فرائض    جور و ظلم بوده و آن را با ملاكات و ضوا           حكامجواز انقلاب و قيام عليه      

يعـه احـاديثي دال بـر سـكوت هـم             البته چنانكه گذشت از طريق ش ـ     . دانند  اساسي مذهب مي  
 كه يا از حيث سند اشكال دارنـد يـا دلالـت آنهـا قاصـر از بيـان مطلـوب                      روايت شده است  

  . اند يه متمسكين به اين احاديث بوده يا مجعول يا محمول بر تق
  

  : ها نوشت پي
  

 

هـاي نـاروايي اسـت كـه         كنـد تهمـت     مـي  چنـين موضـوعي تـشديد     آنچه گرايش نويسنده را در پژوهش در مـورد           -1
 نيروهـاي انقلابـي،     تخريـب ثر بـراي    ؤاي م ـ  مستشرقين و نويسندگان غيرمسلمان به اسلام وارد ساخته، آن را وسيله          
 .اند استثمار مردم و توجيه استبداد و ستمگري سلاطين خودسر جلوه داده
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  :هاي سياسي مدني حولات و خشونتها و وجوه تمايز انقلاب با ساير ت ويژگي -2
 .شود  ميانقلاب به دگرگوني در ارزش ها و ايدئولوژي حاكم در جامعه منجر. يك

 .شود  ميانقلاب به تغيير و تحول در ساختارهاي اجتماعي منجر. دو

 .نمايد  ميانقلاب نهادهاي سياسي را متحول. سه

 . دنبال داردانقلاب تعويض پايگاه اجتماعي گروه حاكم را به. چهار

 .وجود عنصر خشونت در اين تحول اجتماعي. پنج

توان مفهوم سياسي  البته نمي. كار رفته است   معني دگرگون شدن و زير و رو شدن، بسيار در قرآن كريم به             انقلاب به  -3
معنـاي    به در آيات زير صرفاًدر مصحف شريف يافت مثلاً   » انقلب، ينقلب، انقلاب  «و اصطلاحي رايج را در صيغه       

قـد  «،  »قالوا انّا الي ربنا منقلبـون     «،  »فانقلبوا بنعمة من االله و فضل     «،  » انقلبتم علي اعقابكم  «: كار رفته است   لغوي آن به  
  ...و» تري تقلّب وجهك في السماء

تـر   و به قول شهيد مطهري انقلاب در عصر ما يك مفهوم اجتماعي پيدا نموده كه به اصـطلاحات فلـسفي نزديـك             
 .)140: 1360مطهري، (به اصطلاح لغوي يا فقهي است نه 

  :عناصر مميزه و اركان انقلاب در اسلام مستفاد از مباني استنباط در اسلام -4
 امر به معروف و نهي از منكر. يك

 » بانفسهميغيروا ماانّ االله لا يغير ما بقوم حتي «عمومي و مردمي بودن . دو

 آگاهي، شعور و بينش يافتگي مردم. سه

 تحول دروني و تغيير اعتقادي و اخلاقي. چهار

 جبري نبودن حركت انقلابي. پنج

 مرحله اي و تدريجي بودن آن و توصيه به صبر در اين راه. شش

 احياء سنن و معارف الهي و اماته بدعتها و منكرات. هفت

تشكيل  عه خواه حكومت لزوم وجود فقيه جامع الشرايط در رأس جام( رهبري عادل و عالم در رأس انقلاب      . هشت
 .)شده باشد خواه تشكيل نشده باشد

  محوريت نداشتن خشونت و ثانوي بودن آن در مقام عمل. نه
 .51بحارالانوار، ج. ك.ر  -5

 ).279آيه ، بقرهسوره (» وان تُبتم فلكم رئوس اموالكم لا تظلمون و لاتُظلمون«  -6

توان از شواهد و مـدارك مـتقن و     مياه فاسد و جابر يزيد بن معاويه را   دستگ در مقابل ) ع( قيام و انقلاب امام حسين     -7
 حق قيام براي مردم عليه      را مويد عليه سلاطين جور و     ) ص(محكم براي اثبات قيام اصحاب و نزديكان رسول خدا        

خ در آغـاز مراحـل تمهيـدي قيـام تـاريخي خونبـارش، در پاس ـ      ) ع( حكام جور و فاسق برشمرد چه آنكه خود امام   
 .»بينم  اي براي عالم اسلام از زعامت يزيد بزرگتر نمي من فتنه«:  آشوبگري كه متوجه وي شده بود فرمودندتهمت

و خروج او بر هاشم بن عبدالملك نيز از ديگر شواهد تاريخي در خصوص حـق             ) ع( انقلاب زيد بن علي بن حسين      -8
 حـاكم زمـان خـويش زد، در    قـدرت ام مسلحانه عليه هنگامي كه زيد دست به قي  .  مسلمين است  ةانقلاب براي تود  

 . فتوا به وجوب متابعت از زيد بن علي دادصف اول هواداران وي ابوحنيفه قرار داشت كه صريحاً
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ها، قيام حسين بن علي بن حسين صاحب فخ، وي قيام خود را در مدينـه عليـه خلافـت موسـي الهـادي                   از ديگر قيام   -9
حركت . نزديكي مكه به شهادت رسيد    » فخ« ش در آورد تا اينكه سرانجام در موقع         آغاز و شهر را به تصرف خوي      

 .ييد ائمه شيعه واقع شده استأهايي بود كه مورد ت وي از جمله شورش

در اخبار مروي از اهل سنت امر به انقياد در مقابل حكّام جور شده و رهبري سلاطين فاسق و ظالم سـتمكار نـاحق            -10
  :كنيم  ميها اشاره  حق مسلمين تجويز نموده است كه براي مثال به برخي از آنرا به عنوان امام

مطيع و منقاد در برابر اميران باشيد كه آن ها در قبال كارهاي خود مسئول انـد و شـما نيـز در مقابـل كارهـاي                           «. يك
 .)138 :7تا، ج  به نقل از علامه اميني، بي8بيهقي، سنن، ج(» خود مسئول هستيد

حقا اگر كسي به اندازه يك وجـب        . ر كسي از پادشاهي عمل مكروه و ناپسند مشاهده كرد، بر آن صبر كند             اگ«. دو
 .)1478 :3تا، ج مسلم، بي(» از جماعت خارج و دور نشد و نمرد مگر آنكه به مرگ جاهليت خواهد مرد

 اين ةر زياد است و عمدبسيا) ص(از اين دسته روايات در صحاح اهل سنت منسوب به حضرت رسول گرامي اسلام       
  . اخبار دستاويز جباران و تن پروران و حكام جور شده است

  : به طور كلي بر اين اخبار اشكالات زير وارد است
 تعارض با نص قرآن كريم بودن محتواي اين روايات. يك

 عدم وثوق سندي اين روايات و اخبار. دو

 .اند اغلب جزو روايات منسوخه. سه

بـر مـردم اسـت كـه        «: نويـسد   مـي  »السياسيه الشرعيه «حمد بن تيميه فقيه و عالم سياسي حنبلي در كتاب           ابوالعباس ا  -11
» ...اولوالامر را در اداي امانات، قسمت كردن اموال و حكم به عدل نمودن و جنگها اطاعـت و فرمـان بـري كننـد                       

 .»7: 1960ابن تيميه، (

هاي سياسي شافعي مذهب است كه آثار متعددي در فقه سياسـي            ابوالحسن علي بن محمد بن حبيب ماوردي از فق         -12
كه براي دريافت روابط حاكم و مردم و احكام آن از منظر فقـه شـافعي بـه                  » احكام السلطانيه «دارد از جمله كتاب     

 .توان مراجعه كرد آن مي

وي . شـد   مـي فرقه شناختهابوبكر احمد بن علي الرازي الجصاص از علماي حنفي مذهب و در عصر خود امام اين                 -13
رك، احكـام القـرآن     (دانـد    نيز انقياد در مقابل حكّام جور را مشروع ندانسته و عصيان عليه آن هـا را مـشروع مـي                   

  .)80-79 :1جصاص، ج
 

  :مĤخذ منابع وفهرست 
  

 .قرآن كريم -1

 .انتشارات جهان: تهران، البلاغه شرح نهج، )تا بي(، عبدالحميد الحديد ابي ابن -2

، الفصل في الملل والاهواء و النحـل      ،  )1345( اندلسي، ابومحمد علي بن احمـد      خرم  ابن -3
 .مكتبه علي محمد مبيع: مصر
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  .داربيروت للطباعه و النشر: ، بيروتتاريخ الدول الاسلاميه، )1380(طقطقا، محمدبن علي ابن -4
 .ره الثقافه العامهالمطبعه النموذجيه باشراف ادا: ، مصرالمذاهب الاسلاميه  ،)تا بي( ابوزهره، محمد -5

  . الشعبمطبعه: ، قاهرهالصحيح، )تا بي(بخاري، ابوعبداالله محمد بن اسماعيل -6

 .زوار:  تهران، ترجمه عزت االله صادقپور،انقلاب ،)1348(پيتر، كال ورت -7

شركت چـاپ و نـشر سـازمان        : جا  بي،  نظرية انقلاب در اسلام   ،  )1377( محمدرضا  حاتمي، -8
 .تبليغات اسلام

 .البيت آل: جا بي، الاصول العامه للفقه المقارن، )تا بي(دتقيحكيم، محم -9
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 .داراحياء التراث العربي: لبنان، وسائل الشيعه، )تا بي(حرّ عاملي، شيخ -14
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